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امنيت كشور بزرگ‌ترين دغدغه  او  بود
  پارسا سوري

دوازدهم اســفند ســال گذشــته، هنگامي كه 
محمد‌مهدي فتحي در كنار همرزمانش در يگان امداد 
فراجاي گوهر دشت استان البرز در آماده‌باش به سر 
مي‌برد، بر اثر بمباران دشمن امريكايي- صهيونيستي 
به همراه تعدادي از همرزمانش شــربت شهادت را 
نوشيد و آسماني شد. شهيد فتحي در هنگام شهادت، 
يك فرزند چندماهه داشت كه بسيار وابسته به او بود، 
اما اين شهيد گرانقدر، همانند ديگر شهداي كشورمان 
از همه تعلقاتش گذشــت تا از وطن در برابر هجوم 
شقي‌ترين دشمنان اسلام و بشريت دفاع كند. ولي‌الله 
فتحي، پدر شهيد در گفت‌وگو با »جوان« مي‌گويد: 
»محمد‌مهدي به عنوان يك نيروي پليس، هميشه 
دغدغه تأمين امنيت مردم و كشور را داشت. عاقبت 
هم در همين مسير جانش را فدا كرد و شهيد شد.«

         
شهيد متولد چه ســالي بودند و چطور وارد 

فراجا شدند؟
محمد‌مهدي ســومين فرزندم و متولد ۲۲ ارديبهشت 
۱۳۸۱ در زنجان بود. از كودكي بسيار اجتماعي بود و در 
فعاليت‌هاي اجتماعي و كمك به ديگران حضور جدي 
داشت. از طرفي به شــدت به فكر كمك به خانواده بود، 
به طوري كه در كنــار درس كار هم مي‌كرد و به عبارتي 

كمك‌خرج خانواده بود. 
محمد‌مهدي به خاطــر اندام ورزشــي و جثه قوي كه 
داشت، ابتدا در معدن كار مي‌كرد تا اينكه يك روز پيش 
من و مادرش آمد و گفت تصميم دارد براي حفظ امنيت 
كشور در فراجا استخدام شود. البته از طرف ساير نيروهاي 
نظامي هم به او پيشنهاد استخدام داده شده بود، اما فراجا 
را ترجيح داد. پس از شــركت در آزمون ورودي فراجا و 
قبولي و ديدن دوره‌هاي مختلف، براي خدمت به كشور 
به يگان امداد فراجاي گوهر دشــت استان البرز منتقل 
شد و مدت چهار سال تا زمان شــهادتش در اين مكان 

فعاليت داشت. 
زنجان ديار عشاق امام حسين)ع( و حضرت 
عباس)ع( است. از فعاليت‌هاي مذهبي پسر 

شهيدتان بگوييد. 
از آنجا كه همه ما در يك كشــور مسلمان شيعه به دنيا 
آمديم، بنابراین از كودكي علاقه به امامان شيعه، خصوصاً 
امام حسين)ع(، در خون و رگ ما ريشــه دوانده است. 
فرزند شهيدم از اين قاعده مستثني نبود؛ خصوصاً شهر 
زنجان اصولاً سرآمد عزاداري براي امام حسين)ع( است. 
بنابراین محمد‌مهــدي، علاوه بر حضور چشــمگير در 
مراسم، از آغاز دهه اول محرم تا آخر ماه صفر حضور جدي 
در مراسم داشــت و از هيچ كمكي به اين مراسم دريغ 
نمي‌كرد. معتقد بود كه هرچه آبرو و عزت داريم، از بركت 

اين مراسم است. 
فرزندم علاوه بــر اينكه در اين دو ماه خودش مشــكي 
مي‌پوشيد، ديگران را نيز به اين كار تشويق مي‌كرد. در 
ضمن تا قبل از استخدام در فراجا و دور شدن از زنجان، 
در مشــكي‌پوش كردن مســجد و تكيه محلــه از هيچ 
خدمتي دريغ نمي‌كرد و چون هيكل درشت و ورزيده‌اي 
داشت، تمام كارهايي كه انجام آن براي ديگران سخت و 

طاقت‌فرسا بود را خود به تنهايي انجام مي‌داد. 
محل شهادت فرزندتان در يگان امداد استان 

البرز بود. چه مدت در آنجا خدمت مي‌كرد؟
نيروهاي فراجا پس از دوره‌هاي نظامي كه فراجا برايشان 
تعيين مي‌كند، به اســتان‌هايي كه اعلام نياز مي‌شــود 
منتقل مي‌شوند. محمد‌مهدي هم از اين قاعده مستثني 
نبود و پس از گذراندن اين دوران، به يگان امداد فراجاي 
گوهر دشت استان البرز منتقل شد و تا زمان شهادتش 
در آنجا خدمت مي‌كرد. البته به گفته فرماندهانش، هم 
از لحاظ اخلاقي و هم از نظر كاري، فرد بســيار منظمي 
بود و هر كاري كه به او ســپرده مي‌شــد، به نحو احسن 
انجام مي‌داد. در ضمن ايشان در كمك كردن به مردم و 

همكارانش از هيچ كاري مضايقه نداشت. 

از نحوه شهادتش برايمان بگوييد. 
نهم اســفندماه كه جنگ رمضان آغاز شــد، پسرم در 
آماده‌باش بود. بعد هم زنگ زد و از ما خواست كه برويم 
همســرم و فرزندش را با خودمان ببريم؛ چون به دليل 
شرايط جنگي در آماده‌باش بود، مي‌گفت وقتي آنها اينجا 

نباشند، با خيال راحت‌تر مي‌توانم خدمت كنم. 
خلاصه هنگام افطار، من به اتفاق مــادرش از زنجان به 
كرج رفتيم. همسر و فرزندش را با خودمان آورديم و قرار 
شد بعد از اتمام جنگ، پسرم بيايد و خانواده‌اش را ببرد. 

البته آن شب به اتفاق يكي از دوستانش، به نام اميرحسين 
كرباسي كه او هم شهيد شد، براي خداحافظي به مدت 
كوتاهي خانه آمد. فقط جلوي در ايستاد و چون آماده‌باش 
بود و بايد هرچه زودتر به محل خدمتش مي‌رفت، ديدار 

كوتاهي داشت و رفت. تا اينكه خبر شــهادتش را به ما 
اعلام كردند. بعدها فهميديم كه پســرم و همرزمانش 
روز دوازدهم اسفند همگي روزه بودند كه بر اثر بمباران 

دشمن امريكايي-صهيونيستي به شهادت رسيدند. 
حالا در اينجا بايد يك خاطره از ايشــان و تقيدشان به 
واجبات بگويم. پسرم يك روز قبل از شهادتش با مادرش 
تماس مي‌گيرد و مي‌گويد ســرم درد مي‌كند. مادرش 
مي‌گويد چون در عمليات هستي و آب بدنت كم شده، اگر 
اذيت مي‌شوي روزه نگير، اما فرزندم، با وجود علاقه‌اي كه 
به مادرش داشت به ايشان مي‌گويد: من بچه نيستم كه 
آب بخورم و روزه‌ام باطل شود. ايشان با همان زبان روزه، 
هنگام اذان ظهر بر اثر اصابت موشك به محل خدمتش 
در گوهر دشت كرج، به اتفاق تعدادي از همرزمانش به 

شهادت مي‌رسد. 
چطور از شهادتش باخبر شديد؟

روزي كه محل خدمت ايشان را با موشك بمباران كردند، 
همسرم از طريق مادران چندتن از دوستانش در جريان 
اين واقعه قرار گرفت. البته يكــي از مادران مي‌گويد كه 
يك و نيم ساعت پيش با پسرم صحبت كردم و در سلامت 
كامل بود؛ نگو اين خانم در جريان شــهادت فرزندمان 

بوده، اما براي اينكه نگران نباشيم خبر نداده بود. 
خلاصه روز ۱۲ اسفند، همزمان با پخش اذان، دچار دلهره 
شدم و واقعه كربلا و مصيبت‌هاي خانم حضرت‌زينب)س( 
در جلوي چشمم نمايان شد. فهميدم بايد اتفاقي افتاده 
باشــد و دچار دلهره و نگراني شدم. اين وضعيت درست 
زماني بود كه مي‌خواســتم براي سركشي به باغم بروم. 
خلاصه چند بار به موبايل پسرم زنگ زدم؛ چون جواب 

نداد، متوجه شدم بايد اتفاقي افتاده باشد. 
در تماس‌هاي بعدي به ما خبــر دادند كه محمد‌مهدي 
شــهيد شــده و فرزند ما هم كه با او بوده، زخمي شده 
است، اما وقتي از زنجان به سمت البرز به راه افتاديم، در 
راه كرج متوجه شديم موضوع برعكس است، يعني تازه 
آنجا متوجه شــديم كه فرزندم به شهادت رسيده است. 
فردا صبحش رفتيم به بهشت سكينه استان البرز و پس 
از تحويل گرفتن پيكر پاك پسرم و تشييع جنازه در محل 
يگان، پيكر را براي برپايي مراسم تدفين به زنجان برديم. 
پس از برگزاري مراســمي، ايشــان را در گلزار شهداي 

زنجان دفن كرديم. 
گويا محمد‌مهدي متأهــل بودند، فرزندي هم 

داشتند؟
در خانواده ما يك رســم اســت كه فرزندان، خودشان 
همسرشــان را انتخاب مي‌كنند؛ البته با ما هم مشورت 
مي‌كنند و پــس از تأييد، بــه خواســتگاري مي‌رويم. 
محمد‌مهدي نيز كه فرزند ســوم ما بــود، از اين قاعده 
مستثني نبود. ايشان پس از آشــنايي با همسرشان كه 
از بســتگان نســبي ما بود، موضوع را به ما اطلاع داد و 
ما به خواســتگاري رفتيم. يك ســال پس از عقد آنها، 
محمد‌مهدي با هانيــه عروس مــن ازدواج كردند. كل 
زندگي مشتركشان دو سال بيشــتر به طول نيانجاميد. 
ثمره آن يك پسر حدوداً يك‌ســاله به نام محمد‌نويان 
اســت كه با شــيرين‌بازي‌هايش ياد فرزندم را براي ما 

زنده مي‌كند. 
چه خاطراتي از فرزند شهيدتان داريد؟

از زماني كه محمد‌مهدي جذب فراجا شد، به دليل شرايط 
كاري كه داشت، كمتر اتفاق مي‌افتاد كه در ماه محرم در 
زنجان باشد، اما سال گذشته به دليل عمل جراحي كه 
داشــت، محرم در كنارمان بود و خاطرات خوبي با هم 
داشتيم. مانند ســال‌هايي كه در محرم در كنار خانواده 
بود، اقدام به نصب پارچه مشــكي در خانه و محله كرد 
و هرچيز كه كم بود، خودش تهيه كرد. طبق يك رســم 
چندين‌ساله، ما صبح تاســوعا حليم نذري مي‌پزيم. دو 
ســال قبل كه حليم پختيم و براي اولين بار از زماني كه 
پســرم در فراجا خدمت مي‌كرد، در مراسم حليم‌پزي 
حضور داشــت، به علت مراجعه افراد زيادي براي نذري 
گرفتن، حليم كم آمد. همــان موقع محمد‌مهدي گفت 
براي سال آينده من 6 كيلو حليم نذر مي‌كنم. گفتم من 

هم همين ميزان حليم مي‌دهم. هيچ وقت دوست نداشت 
كســي كه به در خانه مي‌آيد، نااميد بازگردد. هميشــه 
وصيت مي‌كرد هركســي كه دســت نياز به سوي شما 
دراز كرد، نگذاريد نااميد برود؛ حتي اگر كم هم داشتيد، 
همان قدر خيرات كنيد؛ حتي اگر نداشتيد، قرض بگيريد 
و مطمئن باشيد با خدا معامله مي‌كنيد؛ چند برابر آن را 

خدا به شما خواهد بخشيد. 
سخن پاياني

فرزندم در طول زندگيش خاطرات خوبي را برجا گذاشت. 
با وجود اينكه فرزند سوم بود، اما رفتار و منش مردانه‌اش 
ايجاب مي‌كرد تا در كارها با او مشورت كنم. محمد‌مهدي 
نه در خانه، بلكه در بيرون هم الگو بود و از هيچ كمكي به 
كساني كه نياز داشتند دريغ نمي‌كرد. خلاصه نه اينكه 
اين را به عنوان پدرش مي‌گويم، اگر از كســاني كه با او 
دوســت بودند يا حتي كوچك‌ترين برخوردي داشتند 
بپرســيد، گفته‌هاي مرا تأييد مي‌كننــد. اميدوارم كه 
روحش از ما راضي باشــد و بتوانيم ادامه‌دهنده راهش 

باشيم. 
         

   همسر شهيد
از همسر شهيدتان بگوييد. 

من و محمد‌مهدي حدود دو ســال قبل از طريق يكي از 
اقوام با هم آشنا شــديم. از آنجا كه رفتارش بسيار خوب 

و متين بود، به خواستگاري ايشان جواب مثبت دادم. 
شهيد چه معيارهايي داشت كه با ايشان ازدواج 

كرديد؟
از لحاظ ديني به قيدوبندها پايبند بود. همين تقيدش 
به امور مذهبي يك نكته مثبت در ايشــان بود كه باعث 
شــد خانواده‌ام او را تأييــد كنند. بعد از خواســتگاري 
آقا محمد‌مهدي، خانواده از من پرســيدند كه اگر به او 
علاقه داري، ما نيز او را مي‌پسنديم. من هم قبول كردم 
و خلاصه خيلي زود من و شهيد پاي سفره عقد نشستيم. 
اما افســوس كه زندگي او كوتاه بود و نتوانســتيم بهره 
چنداني از اين زندگي ببريم. محمد‌مهدي همسر و پدر 

مهرباني بود و چه آرزوهايي كه براي من و محمد‌نويان، 
پسرمان نداشت. 

محمد‌نويان سن كمي دارد و در اين سن، سايه 
پدر از سرش رفته است. تعريف شما از راهي كه 

همسرتان رفت چيست؟
من و پســرم با خاطراتش زندگي مي‌كنيم. البته پسرم 
هنوز خيلي كوچك اســت و نمي‌داند چه اتفاقي افتاده 
است. هرچند زود پدرش را از دست داد، اما اين خواست 
خدا بود و ما هم تســليم آن هستيم، اما خوشي ما كوتاه 
بود، چراكه همســرم خودش را موظف به حفظ نظام و 
امنيت كشور مي‌دانســت و از هيچ اقدامي در اين زمينه 
كوتاهي نمي‌كرد. ايــن راه )امنيت كشــور و مبارزه با 
متجاوزان( يك راه مقدس است و خوشحالم كه همسرم 
در اين مسير رفته است. الان هم مطمئن هستم او زنده 
است و از جايي بهتر مراقب ماســت. بايد بگويم با آنكه 
شهيد شده، اما همواره وجود او را در زندگي حس مي‌كنم 
و هرجا كه به مشــكلي برمي‌خورم، روحش گره‌گشــا 
مي‌شــود. اميدوارم بتوانم محمد‌نويان را آنطور كه پدر 
دوست داشت، تربيت كنم. پدرش عاشق كشور و مردم و 
رهبري بود و من هم دوست دارم فرزندش همين‌طوري 

بار بيايد و تربيت شود. 
به نظر شما چطور مي‌شود كه برخي از جوان‌ها 
مثل همســرتان، با داشــتن فرزند كوچك، 
اين‌طور جان‌شان را كف دست مي‌گيرند و براي 
اعتلاي كشور و حفاظت از مردم، جان‌شان را 

فدا مي‌كنند؟
همسرم يك جوان مذهبي و بســيار عاشق وطن بود. او 
مردم را دوست داشت و براي امنيت همين مردم نيز خيلي 
تلاش كرد. خداراشكر مي‌كنم كه عاقبت در مسيري كه 
خودش انتخاب كرده و به آن علاقه داشــت، جان داد و 
خودش را فــداي اين راه مقدس كرد. اين شــهدا بودند 
كه براي ملت ما، معناي واقعي آزادي را ترســيم كردند؛ 
آزادي از ترس، رهايي از تحقير، اســتقلال از وابستگي، 
و توان ايســتادن بر پاي خويش. آنها رفتند تا اين ملت، 
سربلندتر از هميشــه، فرياد زند: ما با خون عزيزان‌مان 
زنده‌ايم، با ايمان‌شــان ادامه مي‌دهيم و با يادشان هرگز 
تسليم نخواهيم شد. ان‌شــاءالله اگر عمري باشد، من به 
محمد‌نويان ياد مي‌دهم پدرش يــك قهرمان بود؛ يك 
شهيد در ميان خيل شهدايي كه جان‌شان را براي ايران 
اســامي فدا كردند. محمد‌مهدي پدري بود كه كمتر از 
يك ســال براي فرزندش پدري كرد. هرچند زود رفت، 
اما تأثير بسيار زيادي در زندگي ما داشت و فرزندش نيز 
بايد بياموزد كه پدرش چه كسي بود و در چه راه مقدسي 
شهيد شد. امريكا و اسرائيل دشمنان هميشگي ملت ما 
بودند و هنوز هم دست از كينه و دشمني برنداشته‌اند. آنها 
شقي‌ترين دشمنان اسلام هســتند و اميدوارم به زودي 

شاهد نابودي رژيم‌صهيونيستي باشيم. 

گفت‌وگوي »جوان« با پدر و همسر شهيد محمد‌مهدي فتحي از شهداي فراجا كه در تهاجم دشمن امريكايي-صهيونيستي به شهادت رسيد
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پدر شهید: روز ۱۲ اسفند، همزمان با پخش اذان، 
دچار دلهره شــدم و واقعه كربلا و مصيبت‌هاي 
خانم حضرت‌زينب)س( در جلوي چشمم نمايان 
شــد. فهميدم بايد اتفاقي افتاده باشــد و دچار 
دلهره و نگراني شدم. اين وضعيت درست زماني 
بود كه مي‌خواســتم براي سركشي به باغم بروم. 
خلاصه چند بار به موبايل پسرم زنگ زدم؛ چون 
جواب نداد، متوجه شدم بايد اتفاقي افتاده باشد

همسر شهيد: من و پســرم با خاطراتش زندگي 
مي‌كنيم. البته پســرم هنوز خيلي كوچك است 
و نمي‌داند چه اتفاقي افتاده اســت. او زود پدرش 
را از دست داد، اما اين خواســت خدا بود و ما هم 
تسليم آن هستيم، اما خوشي ما كوتاه بود، چراكه 
همســرم خودش را موظف به حفظ نظام و امنيت 
كشور مي‌دانست و از هيچ اقدامي كوتاهي نمي‌كرد

پاسخ جدول شماره 7636

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 7642

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 س ا ب ع ر د ن ب  ه ل د ا ج م 1
 ب ر ق م  و ج ا ب  ه م ي ر ج 2
 ا س ا  ه ن ا ي ش ا  ا و ي ه 3
  ا ل ا ل  ب ر  ز ا غ  ب و 4

 ا ل  ل ا ف ت  ت ل و ه ك  ل 5
 د  ف ا ل ك  ك ا ي ا  م د ا 6
 م ش ي  ي و ل و م  ز ا پ ا ل 7
 ن و ل م  ر ا د ي د  ي ر ي ه 8
 د ا س و م  ر ك ن ا ت  س ر و 9
 ي ل و  ا ك و ي  ر و ا ي  ي 10
 د  ف ا ر ي س  ك و ا ل  م ه 11
 ب ا  ع س و  پ ا  ن م ا ض  12
 د م ع ت  ي س ي ر د ا  د م ح 13
 ي ل ز ن ا  ه ا گ ا  ت م ح ر 14
 د ا ب ا ه م  ز ر د و گ ي ل ا 15

 

از بالا به پايين
 1- شايســتگي يا توانايي خود را نشــان‌دادن- خرید و فروش  2- از زیبایی‌های دریــا- خطركردن- خودي 
 3- مخفف هســتم- بين پيچ و مهره- خردمند و عاقل- نور اندك  4- نفی کننده- درخت تازه روييده- نیایش 
 5- نام قديم خمين- پســر کاوه آهنگر و کیی از پهلوانان ایرانی شــاهنامه-  پایوران فرهنگستان  6- جنگ و 
 نبرد- شيپور بزرگ- درست يا مناسب دانستي ســخني يا كاري  7- لرزانک میوه- نقشه فرنگی- شمشيربازي 
 8- عدد روســتا- قلب‌ها- نمايشــنامه‌نويس آلماني صاحب اثر دایــره گچی قفقازی- ويتاميــن انعقاد خون 
 9- حسینیه‌ای تاریخ‌ساز در شمیران - خير ناتمام- بهشت  10- دریافتن و درک‌کردن- نقل مجلس بعضی‌ها - از 
تفرجگاه‌هاي شمال تهران  11- جادوی رام کننده مار زهری - بيني- قدرت و نيرو  12- پسوند آلودگی- اين 
 يا آن؟- مركب پيامبر)ص( در شــب معراج  13- طاقچه بالا- دريده؛ شــكافته- تردست- ويتامين ضد سرطان 

 14- حبوبات- آشپز- ساختار  15- محمدرضا...، از شهدای راه قدس- حاصل عمل تفريق

از راست به چپ
 1- پیشوای مذهبی- تو را است معجزه در کف زِ ســاحران مهراس/ عصا بیفکن و از بیم ...   2- پرده نقاشي  و 
سرزمين- باری که روی دوش حمل کنند- ثابت و پایدار در دین  3- ردیف بافتنی- عدد تلاش دانش‌آموز- خیز 
برداشتن- میوه خوب  4- آشنا و ماهر در كار- از بازی‌های خانمان‌برانداز- نصیحت  5- حيوان شتر گاو پلنگ- 
 شیره چغندر- اهل کاشان  6- حكومت دست‌نشانده هيتلر در فرانســه- از ماهي‌هاي درياي خزر- جديد و تازه 
 7- پل- تو رفتگي ظرف- مقر فرماندهي محمدعلي شاه در جنگ با مشروطه‌طلبان و محل قتل ملك‌المتكلمين 
 8- قورباغه درختي- اثر اميل زولا- غلاف شمشــير- قبيله حاتم  9- از شاهان كياني و پدر گشتاسب- صداي 
پر و درشــت- مطابق، برابر  10- ماه پاييزي- بي حس- كلمه تعليل به معني زيرا  11- پاشنه‌اش ضرب‌المثل 
ضربه‌پذيري است- نوعي مزه- بيماري چشم  12- گنبد و قبه- وســيله پرواز انفرادي- نوعي تنور نان ماشيني 
 13- حرف فاصله- هميشه و همواره- همسايه كويت- رود فرانسه  14- شاعر بنام بوستان- شهر زادگاه عطار 
نیشابوری- كشوري قديمي در بين‌النهرين داراي قديمي‌ترين امپراتوري بشري  15- نقاش فرانسوي خالق تابلوي 

المپيا- مخزن اسرار
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

3 1
7 6 5

8 7 9
9 2 8
2 5 1

4 8
2 3 6

5 3 7
1 8

351762984
492183765
867549132
934215876
278396451
516478293
725934618
649851327
183627549


